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سروین دهقان حسین پارسایی پس از تجربه اجرای 
»هفت خان اســفندیار« و »نبرد رســتم و گفت وگو

ســهراب«، ایــن بــار بــا نمایــش 
»سیاوش« به سراغ یکی از تراژیک ترین روایت های شاهنامه 

فردوسی رفته است؛ روایتی درباره پاکی، پیمان داری و آرمان 
صلح کــه در برخــورد بــا مناســبات قــدرت و سیاســت به 

فاجعــه می‌رســد. او در ایــن اثــر، علاوه بــر کارگــردانی، 
دراماتــورژی متــن نمایشــنامه متیــن ایــزدی را نیز بر 
عهده داشته است. کنسرت نمایش »سیاوش« در 
آستانه پایان اجراهای خود قرار دارد و طبق اعلام 
برگزارکنندگان، سانس های پایانی این اثر تمدید 
نخواهــد شــد و اجراهــا در روزهــای ۶، ۷ و ۸ 
آبان ماه )چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه( روی 

صحنــه می‌رونــد. حســین پارســایی در 
گفت وگو با روزنامه صبا از نسبت اسطوره 

و انسان معاصر، انتخاب بازیگران، نقش 
صحنــه،  طــراحی  و  موســیقی 

دشــواری های تولیــد در بخــش 
خصوصی، قیمت بلیت و حواشی 

مربوط به منابع مالی نمایش 
ســخن گفته اســت که در 

ادامه می‌خوانید.

 شما پیش تر نمایش های »هفت خان 
اسفندیار« و »نبرد رستم و سهراب« 
را اجــرا کرده‌ایــد و حــالا دوبــاره بــه 
سراغ شاهنامه و داستان سیاوش 
رفته‌ایــد. »ســیاوش« چــه حــرف 
تــازه‌ای دارد کــه در تجربه هــای 

قبلی تان به آن نپرداخته بودید؟
اگــر بــه دو تجربــه قبــلی مــن، یعــنی 

»هفت خــان اســفندیار« و »نبــرد رســتم و 
سهراب«، دقیق نگاه کنید، متوجه می شوید که 

این سه اثر برای من ســه گانه ای به هم پیوســته درباره 
بحران انسان در مواجهه با قدرت، وظیفه و سرنوشت 
را شکل می دهند. بااین حال، »سیاوش« متفاوت ترین 
گاه تریــن و  نقطــه ایــن مســیر اســت؛ زیــرا ســیاوش آ
اخلاقی ترین شخصیت شاهنامه است. او می داند چه 
سرنوشتی در انتظارش قرار دارد، اما حاضر نیست به 
پلشتی تن بدهد. سیاوش حماسه انتخاب اخلاقی در 

برابر منجلاب سیاست و قدرت طلبی است.
شــاهنامه را غالبــاًً بــا نبردهــای کوبنــده و افتخارات 
جنگی می شناسند، اما شگفت انگیزترین وجه داستان 
ســیاوش این اســت کــه او قهرمــان صلح و نــفی جنگ 
است. ســیاوش شــاهزاده ای است که رســتم دستان 
او را در زابل پرورده و هنر رزم و بــزم را به کمال آموخته 
است. او توانمند اســت، اما وقتی به مرز ایران و توران 
می رسد و می بیند گرسیوز و افراسیاب تسلیم شده اند 
و پیمان صلح بسته اند، از ادامه کشتار سر باز می زند. 
کیــکاووس، پــدر و پادشــاهش، بــه او فرمــان می دهد 
پیمان را بشــکند و اســیران را بکشد، اما ســیاوش زیر 
بار نــمی رود؛ زیرا پیمان شــکنی را خلاف رســم آزادگان 

می داند.
حــرف تــازه ســیاوش دقیقــاًً همیــن اســت؛ گاهی 
بزرگ ترین شجاعت، زمین گذاشتن سلاح و ایستادن 
پــای حقیقت اســت؛ حــتی اگر بــه قیمــت خیانــت کار 
نامیده شدن یا آوارگی تمام شــود. در جهان امروز، که 
خاورمیانه و بخش های مختلف دنیا در آتش سوءظن، 
جنگ افروزی و فریب های ســیاسی می سوزند، روایت 
شاهزاده ای که قربانی تمامیت خواهی دو دربار، یعنی 
کیــکاووس در ایــران و افراســیاب در توران، می شــود، 

آینه ای تکان دهنده برای انسان معاصر است.
عبــور ســیاوش از کــوه آتــش نیز صرفــاًً یــک رخداد 
اســطوره‌ای نیســت؛ بلکــه الگویــی بــرای ســنجش 
وجدان و خلوص انســان اســت. در روزگاری که دروغ، 
دسیســه چینی و ریــاکاری بــر روابــط انســانی ســایه 
می اندازنــد، ســیاوش یــادآوری می کند کــه گاهی برای 

اثبات پاکی باید از میان زبانه های آتش گذشت.
از ســوی دیگر، داستان ســیاوش در ناامیدی پایان 
نمی یابــد. در فرهنــگ ایــرانی، »ســوگ ســیاوش« و 
آییــن سیاوشــان بــا عدالت خــواهی و امیــد بــه رویش 
دوبــاره پیونــد خورده‌انــد. در روایــت اســطوره‌ای، از 
خــون او کــه بــر خــاک می‌ریــزد، نشــانه های رویــش و 
زنــدگی ســر برمی‌آورند. ســیاوش به 
صحنه آمد تا بگویــد مظلومیت 
پایــان ماجــرا نیســت، بلکــه 
گاهی باشــد.  می تواند بذر آ
پرداختــن بــه این حجــم از 
زیبایــی، انــدوه، شــرافت و 
اصالت، مهم تریــن انگیزه 
مــن بــرای جــان بخشــیدن 
به این داستان در قالب یک 

کنسرت نمایش حماسی بود.
 متــن »ســیاوش« بــر اســاس 
نمایشنامه ای از متین ایزدی شکل 
گرفته و شــما در مقــام دراماتورژ و 
کارگردان حضــور داریــد. چقدر به 
روایت فــردوسی وفــادار مانده اید؟ 
آیــا تلاش کرده ایــد ســیاوش را از یک 
قهرمان آرمانی به انســانی پیچیده تر 
و نزدیک تر به مخاطب امروز تبدیل 

کنید؟
اقتبــاس از شــاهنامه 
همــواره راه رفتــن بــر لبــه 
تیــغ اســت. از یک ســو 

بــا متــنی 

روبــه‌رو هســتیم کــه قرن هــا در حافظــه 
گاه یک ملت رســوب  جمعی و ناخودآ
کرده و هرگونه دست اندازی ناشیانه 
به آن با مقاومــت روبه رو می شــود؛ 
از ســوی دیگــر، بــا اثــری حمــاسی 
مواجهیم که بیشتر آن را خوانده ایم 
یا شــنیده ایم و باید بــرای حضورش 
ســاختاری  و  زبــان  روی صحنــه، 

متناسب با تئاتر امروز پیدا کنیم.
همکاری من با نویســنده در »نبرد رستم 
و ســهراب« و »ســیاوش« دقیقاًً در همین نقطه شــکل 
گرفت کــه چگونه می تــوان بــه روح و اندیشــه فردوسی 

وفادار ماند، بی آنکه در فرم گرفتار کهنگی شد؟
بزرگ ترین خطر در بازخوانی سیاوش، افتادن در دام 
قدیس سازی مطلق است. اگر او را موجودی فراانسانی 
نشان دهیم که از ابتدا تا لحظه مرگ هیچ ترسی ندارد، 
هیــچ تردیــدی بــه دل راه نمی دهــد و بدون کشــمکش 
درونی به سوی سرنوشــت می رود، تماشــاگر نمی تواند 
با او هم ذات پنداری کند. یک تندیس سنگی، هرچقدر 

هم باشکوه باشد، لزوماًً تأثیرگذار نیست.
ما ســیاوش را در تنگنای انتخــاب قرار دادیــم. او در 
دربار کیــکاووس صرفاًً قربانی هوس ســودابه نیســت؛ 
شاهزاده ای است که از نظر عاطفی بی پناه مانده است. 
مادری ندارد که پناهش باشــد، پدری متزلزل و زودباور 
دارد و با نامادری ای مواجه اســت کــه می خواهد او را به 
تملک خود درآورد. عبور از آتش برای سیاوش ما، فقط 
نمایش شجاعت نیســت؛ تلاشی برای رهایی از فضای 
فاسد دربار است، به بهای مواجهه با مرگ. اضطراب او 
پیش از ورود به آتش باید برای تماشاگر ملموس باشد.
در دربار افراســیاب نیز غربــت و بی پناهی ســیاوش 
اهمیــت پیــدا می کنــد. او می خواهــد شــهری آرمــانی 
به نــام ســیاوش گرد بســازد تــا انســان ها فــارغ از جنگ 
زندگی کننــد، اما مــدام در تیررس بدگمانی و حســادت 
گرســیوز و ســوءظن افراســیاب قرار دارد. ســیاوش درد 
تنهایــی انســانی را تجربه می کند کــه درمی یابــد حتی با 
فــرار از جنگ نیــز نمی تــوان به ســادگی از کینــه و توطئه 

رهایی یافت.
شــخصیت های مقابل او نیــز در این بازخــوانی ابعاد 
روان شــناختی پیچیده تری پیدا کرده اند. سودابه صرفاًً 
زنی شرور و اغواگر نیســت؛ او در قفسی طلایی، در کنار 
پادشــاهی پیر و خودکامه، زندگی می کند و در سیاوش 
جوانی، زیبایی و خلوصی را می بیند که در جهان خودش 
تجربه نکرده اســت. کشــش او آمیــزه ای از میل، جنون 
تصاحب و رنــج نــاشی از بی توجهی اســت. پرداختن به 
این انگیزه هــا، موقعیت ســیاوش را هنــگام رد کردن او 

دراماتیک تر می کند.
نیســت؛  شــرور  دیــوی  صرفــاًً  نیــز  افراســیاب 
سیاســت مداری کهنــه کار اســت که میــان مهــر پدرانه 
بــه ســیاوش و تــرس از دســت دادن تاج وتخــت گرفتار 
می شود و تحریکات اطرافیان، سرانجام بدگمانی هایش 

را به فاجعه می رساند.
در کنار شــخصیت پردازی، تلاش کردیم زبانی فاخر 
و اســتوار، امــا روان و زنده داشــته باشــیم؛ زبــانی که در 
گفت‌وگوهــای دوســویه، کشــمکش ها و کنش هــای 
نمایشی کارکرد داشــته باشــد. میراث ادبــی و فرهنگی 
ایــران سرشــار از روایت هایــی اســت کــه می تواننــد 
سرچشــمه آفرینش آثار تازه باشــند، مشــروط بــر آنکه 

ارتباط میان گذشته و تجربه انسان امروز را پیدا کنیم.
سیاوش در این اثر همچنان نماد پاکی و آرمان گرایی 
فردوسی است، اما دیگر روحی معلق در آسمان نیست. 
او جوانی است که تماشاگر بار سنگین تصمیم هایش را 
بر شانه های خود احســاس می کند، با او اشک می ریزد 
و هنگام فرود آمدن خنجر بــر گلویش، فاجعه را با تمام 
وجود حــس می کند. ایــن همان وفــاداری بــه فردوسی 
اســت: زنده کردن جان مایه اندیشــه او در جان انســان 
امروز. تئاتر ایران پیش تر نیز چنین بازخوانی خلاقانه ای 
را با قلم ارزشــمند اســتاد محمد رحمانیان تجربه کرده 

است.
 در انتخــاب بازیگران »ســیاوش«، چه نســبتی 
میان توانایی هنری و قدرت جذب مخاطب برقرار 
کردید؟ برای مثــال، بهرام رادان را بر چه اســاسی 
برای نقش ســیاوش انتخــاب کردید؟ آیــا ممکن 
بود بازیگری کمتر شناخته شــده، اما مناســب تر 

برای نقش، جایگزین یک چهره مشهور شود؟
این یکی از چالش برانگیزترین پرســش هایی اســت 
که هــر کارگردانی در پــروژه ای بــا این ابعاد بــا آن مواجه 
می شــود. در یــک تولیــد بــزرگ، تقابــل میــان توانایی 
هنری و قدرت جذب مخاطب، دوگانه ای جدی است 
و باید به نقطه ای رســید که این دو ویژگی هم پوشانی 

داشته باشند.
انتخــاب بهــرام رادان بــرای نقــش ســیاوش، صرفاًً 
تصمیمی اقتصادی یا معطوف به گیشــه نبود. ما برای 
این شــخصیت به کاریزما و فیزیکی متناســب با شــأن 
شاهزادگی نیاز داشتیم. سیاوش در شاهنامه زیباترین 
و اصیل ترین شــاهزاده ایرانی اســت؛ کسی که صلابت 
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